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طراحی صحنه از تفکر تا اجرا
هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که:

١ــ افراد با تخصص  های مختلف را که در اجرای نمايش نقش دارند، نام ببرد.
٢ــ اطلاعات  مورد نياز طراح صحنه را بيان کند.

٣ــ طراحی صحنه را تعريف کند.
٤ــ نقش طراح صحنه از دوران يونان باستان تا به امروز را شرح دهد.

٥  ــ مراحل طراحی صحنه را نام ببرد.
٦  ــ مراحل طراحی صحنه را شرح دهد.

هنر تئاتر ترکيبی است از چند هنر متفاوت، که هر يک در اجرای نمايش نقشی بر عهده دارند. ترکيبی از هنر و تلاش نويسنده، 
کارگردان، بازيگران، طراح صحنه، طراح نور، طراح گريم، طراح لباس، سازندگان دکور، متصديان نور و صدا، گريمور ها، دوزندگان 
لباس، مدير صحنه، منشی صحنه و ديگران است که اجرای يک نمايش را امکان پذير می سازد. در اين ميان طراح صحنه نقش عمد ه ای 
معماری،  متناسب و قابل قبول، علاوه بر اطلاعات جامعی که از  دستيابی به يک طراحی  نمايش بر عهده دارد وی برای  در اجرای 
مطالعهٔ  با  بايد  دارد،  است)  تخصصی  اطلاعات  (که  غيره  و  سينما  و  فيلم  هنر  موسيقی،  رنگ،  نور،  نقشه کشی،  پرسپکتيو،  نقاشی، 
تاريخ، تاريخ تحولات اجتماعی، تاريخ هنر، تاريخ تحولات طراحی صحنه، تاريخ تئاتر، سبک شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، 

روان شناسی، تاريخ لباس و غيره؛ اطلاعات خود را تکميل کند و با آگاهی کامل ايده ها و طرح های خود را ارائه دهد.

تعاريف و کاربرد ها
فضاسازی برای يک نمايش و تبديل فضای غيرمرئی متن نمايشی به شکل ديداری روی صحنه را طراحی صحنه می ناميم.

طراحی صحنه يعنی فضاسازی برای يک نمايش که فضای فيزيکی به کمک خط، سطح و حجم و فضای احساسی به وسيله 
رنگ و نور روی صحنه خلق می شود.

طراحی صحنه ايجاد و خلق فضاست. فضائی همگون با سبک و شيوهٔ اجرای نمايش، هماهنگ با متن مورد نظر کارگردان و 
متناسب با زمان و مکان وقوع داستان. در طراحی صحنه، فضای فيزيکی به کمک رنگ و نور القا شده و در نهايت با لباس و گريم و 

لوازم صحنه و موسيقی کامل می  شود.
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طراحی صحنه از بدو پيدايش تئاتر و نمايش، يکی از عوامل و عناصر اصلی آن بوده است. وقتی چند هزار سال پيش در يونان 
باستان اشيل يکه تاز صحنه تئاتر  عصر خود به تنهايی و يا به کمک يک نفر ديگر نمايش را از ابتدا تا انتها اجرا می کرد، کارگردان 
و طراح صحنه به معنی امروزی وجود نداشت.اشيل، هم کارگردانی می کرد و هم طراحی و هم بازيگری در واقع همه اين موارد بی آن که 
نامی  از آن ها برده شود انجام می گرفت. وقتی در قسمت انتهای صحنه پنج در تعبيه می شد نه شش در و نه چهار در و يا  مستقيماً 
وقتی ماشين آلات مختلف در روی صحنه مورد استفاده قرار می گرفت و يا وقتی برای هر نقشی ماسک بخصوصی مورد استفاده قرار 
می گرفت در واقع طراحی صحنه صورت می گرفته است و يا هنگامی  که بازيگر از در وسط در قسمت انتهايی صحنه وارد می شد و 
پس از به چپ و راست رفتن در مرکز صحنه می ايستاد و تمام توجه تماشاگران و يا بهتر است بگوييم شرکت کنندگان را به خود جلب 
می کرد، در واقع به کار خود ميزانسن می داده و کارگردانی می کرده است. اين وضعيت در طول تاريخ کم و بيش ادامه داشت تا اين 
که نمايش های قرون وسطايی تحولی تازه در عرصه طراحی صحنه تئاتر به وجود آورد. اين نمايش ها که در قالب اجرای صحنه ای و 
خيابانی (کارناوالی) اجرا می شدند، شکل بديعی از صحنه پردازی به وجود آوردند. نمايش های قرون وسطايی که بر مبنای داستان ها و 
روايت های مذهبی نوشته می شدند در داخل و يا خارج کليسا ها اجرا می شدند. تنوع در طراحی صحنه مشتمل بر صحنه های بهشت، 
دوزخ و برزخ همراه با جلوه های ويژه جذاب و تأثيرگذار، برای خود جايگاه مستقلی در يک مجموعهٔ نمايشی پيدا کرد و جزو تفکيک ناپذير 
آن شد. به طوری که امروزه بعيد است نمايشی بدون داشتن طرح صحنه به روی صحنه برود. (حال چه اين طراحی توسط طراح انجام 
شود و يا خود کارگردان) طراحان صحنه امروز ديگر نقاش صحنه نيستند تا صحنه ای خيالی و رؤيايی برای تئاتر های تشريفاتی طبقه 

اشراف نقاشی کنند بلکه معمارانی آشنا به تکنولوژی روی صحنه که در پی ايجاد فضا و جو نمايش هستند.
امروزه هدف طراح صحنه برانگيختن تحسين و تشويق تماشاچی برای ديدن يک معماری زيبا و دلفريب نيست بلکه هدف هرچه 

بيشتر نزديک تر کردن فضای صحنه به حال و هوای نمايش است.
شايد وقتی برای اولين بار صحنه های تئاتر از نور (جريان الکتريسيته) بهره گرفتند، کسی گمان نمی کرد که روزی نور، در خدمت القای 
فضای نمايش قرار گيرد. وسايل  نورپردازی در  آن روزگار تنها برای روشن کردن صحنه به کار می رفت. اما امروزه طراحی نور و نورپردازی نقش 
بسيار عمد ه ای در اجرای نمايش دارند و ارزش نمايشی نور که برای اولين بار توسط افرادی چون «آپيا» ١و «گوردن کريگ» ٢ مطرح می شود بر هيچ 

دست اندرکار تئاتری پوشيده نيست.

مراحل طراحی صحنه
از  قبلی  آگاهی  به  ولی  باشد،  آسان  و  راحت  است  ممکن  ذهن  در  فضا  و  زمان  مکان،  ترسيم  اگرچه  تفکر:  مرحلۀ  الف) 
نهايی را عرضه می کند.  نتيجه  پردازش و  رايانه است که داده ها را  مانند يک  دارد. مغز  نياز  مختلف  موضوعات و علوم و هنر های 
تفاوت عمده مغز انسان و رايانه، احساس و سليقه و خلاقيت در انسان است. رسيدن به اين آمادگی ذهن نيازمند تلاش، آموختن و 
تجربه است. دامنهٔ کار يک طراح صحنه به گستردگی بسياری از علوم و فنون و هنر هاست. طراح صحنه لازم است اطلاعات جامعی 
از محيط اطراف خود داشته باشد. تاريخ، جغرافيا، مذهب، سياست، مردم شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی، فرهنگ عامه، آداب و 
سنن، کشاورزی، پزشکی، صنعت، هنر و … علومی هستند که طراح بايد درباره آن ها آگاهی داشته و يا در صورت لزوم به منابع آن دسترسی 
داشته باشند. طراح صحنه در هر کار جديدی با موضوع، شغل و حرفهٔ جديدی روبروست. يک روز دربارهٔ ايران عصر قاجار، بار 
ديگر مساجد ايرانی، در نمايش ديگر زندگی ارامنهٔ ايران و يا شايد در خصوص حرفهٔ قصابی و يا حتی با آزمايشگاه يک فيزيکدان اتمی 

    (١٩٤٨ــ١٨٦٢) Adolphe Appia ــ١
 (١٩٦٦ــ١٨٧٢) Gordon Craig ــ ٢
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يا مطب يک پزشک و … سر و کار دارد. از اين رو لازم است طراح صحنه دامنهٔ تفکر گسترد ه ای داشته باشد، بايد کليه اطلاعات 
را از طريق مراجعه به سوابق و تجارب قبلی و مطالعه و تحقيق کتابخانه ای و ميدانی و بازديد از محل ها و … به دست آورد. از همين 
روست که گاه مطالعه و جمع آوری اطلاعات ماه ها طول می کشد. با داشتن اين اطلاعات است که تصاوير در ذهن طراح شکل می گيرد 

و در مرحلهٔ بعدی مورد استفاده قرار می گيرد.
ذهنی  تصوير های  و  می پردازد  تفکر  به  نمايش  موضوع  درباره  صحنه  طراح  لازم  اطلاعات  کسب  از  پس  اجرا:  مرحلۀ  ب) 
خود را به صورت طرح های اوليه صحنه بر روی کاغذ پياده می کند. از اين رو او برای انجام اين کار به دانش های ديگری نياز دارد. 
طراحی، نقاشی، رنگ، نقشه کشی، پرسپکتيو، نور صحنه، سبک های مختلف هنری، سبک های معماری، تاريخ معماری و مبلمان، 
شناخت مواد و مصالح معماری، شناخت مواد و مصالح دکورسازی و ماکت سازی و کاربرد آن ها و … مواردی هستند که طراح صحنه 

بايستی از آن ها اطلاعات کامل و تخصصی داشته باشد و از اين رو است که معتقدند طراحی صحنه مجموعه ای از هنر هاست.
طراحی صحنه ممکن است ساده و خلاصه شده باشد، اما در پشت اين سادگی، تفکر و انديشه نهفته است. در طراحی صحنه 
بايد از شلوغی به سادگی و از کل به جزء رسيد. مثلاً نيما شعر کلاسيک را خيلی خوب و تخصصی می شناسد و به کليه زوايا و نکات 
سردمدار سبک  کلاسيک را نداشت به عنوان  پيکاسو، اگر پشتوانهٔ هنر  کلاسيک به شعر نو می رسد.  فنی آن آشناست. او از شعر 
کوبيسم، جايـگاهی پيدا نمی کرد. پشت سادگی شعر نيما و تابلو های پيکاسو يک دنيا آگاهی و دانش وتجربه نهفته است. طراحی صحنه 

هم بايد پشتوانه داشته باشد.
آگاهی از جزئيات بنا ها چه از نظر شکل ظاهری و چه از نظر کاربرد مصالح و چه از نظر کاربرد اجتماعی و فرهنگی و سياسی در 
دوره های مختلف از نکات عمد ه ای است که طراح صحنه بايد اطلاعات کافی و کامل از آن ها داشته باشد. وقتی طراحی صحنه انجام 
گرفت، فضای مورد نظر ساخته شد، دقت در جزئيات باعث می شود فضای ايجاد شده طبيعی تر جلوه کند (و يا در مواردی عمداً طبيعی 
جلوه نکند) فضای ساخته شده نبايد بی روح و مرده باشد. القای فضا و تأثير مصالح مورد استفاده در دکور توسط بيننده بايستی همان 
باشد که در طبيعت موجود است (مگر عمداً اين امر مورد نظر نباشد). از اين رو انتخاب مصالح ساخت دکور به جای مصالح اصلی 
در طبيعت بسيار حائز اهميت است. البته ممکن است آنچه را که طراح صحنه می سازد دقيقاً همانی نباشد که در واقعيت وجود دارد، 
اما بايد همان احساس را برانگيزد و برای تماشاچی باورپذير باشد. آيا واقعاً اولين مساجد ساخته شده به دست پيغمبر اسلام و مسلمانان 
اين طور نيست، ولی طراح با مطالعهٔ شرايط جغرافيايی و  صدر اسلام همانی است که در فيلم محمد رسول اللّٰه (ص) می بينيم؟ قطعاً 

تاريخی منطقه و مصالح موجود در آن منطقه، دکوری را طراحی و اجرا می کند که تماشاچی راحت آن را می پذيرد و باور می کند.
القای فضا در طراحی صحنه از اهميت ويژ ه ای برخوردار است. به طور خلاصه بايد گفت اين فضاسازی است که معماری و 

احجام ساخته شده يا انتخاب شده را در خدمت نمايش قرار می دهد.
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شکل ١ــ١ــ نمايشنامه پاراوان، نويسنده: جين رانت (١٩١٠)، طراح صحنه: ژرژ رز، کارگردان:  هانس لی تزو، اجرا: ١٩٦٨ مونيخ.
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شکل ٢ــ١ــ نمايشنامه صاحب مهمان خانه ــ اثر کارلو گولدونی



٧

شکل ٣ــ١
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شکل ٣ــ١ و ٤ــ١ــ در منطقه جنگی، يوجين اونيل، کارگردان: محمدعلی شکيبافر، طراح صحنه: فريدون علياری ــ ١٣٥٥، تهران.
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١ــ افراد با تخصص های مختلف را که در اجرای نمايش نقش دارند، نام ببريد.
٢ــ اطلاعات موردنياز طراح صحنه را بنويسيد.

٣ــ طراحی صحنه را تعريف کنيد.
٤ــ نقش و لزوم طراح صحنه از دوران يونان باستان تا به امروز را شرح دهيد.

٥  ــ مراحل طراحی صحنه را  نام ببريد.
٦  ــ مراحل طراحی صحنه را شرح دهيد.

خود آزمايی 
فصل اول
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تاريخچه طراحی صحنه
هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که:

١ــ قسمت های مختلف معماری آمفی تئاتر های يونان باستان را نام ببرد.
٢ــ در مورد هر يک از قسمت های مختلف معماری آمفی تئاتر های يونان باستان توضيح دهد.

٣ــ وسايل و ماشين آلات فنی مورد استفاده در صحنه های تئاتر يونان باستان را نام ببرد.
توضيح  را  باستان  يونان  تئاتر  صحنه های  در  استفاده  مورد  فنی  ماشين آلات  و  وسايل  از  يک  هر  کاربرد  ٤ــ 

دهد.
٥  ــ تفاوت های معماری تئاتر های هلنی با معماری آمفی تئاتر های يونان باستان را بيان کند.

٦  ــ در مورد معماری آمفی تئاتر  های روم باستان توضيح دهد.
٧ــ در مورد وسايل و ماشين آلات فنی مورد استفاده در صحنه های تئاتری روم باستان توضيح دهد. 

٨   ــ انواع صحنه آرائی در روم باستان را بيان کند.
٩ــ محل اجرای نمايش ها و معماری تئاتر در قرون وسطی را توضيح دهد.

١٠ــ تکامل نمايش های مذهبی و محل اجرای نمايش ها در قرون وسطی را توضيح دهد.
١١ــ در مورد وسايل فنی مورد استفاده در تئاتر های قرون وسطی توضيح دهد.

١٢ــ صحنه آرائی نمايش ها در قرون وسطی را توضيح دهد.
١٣ ــ موضوعات مختلف نمايش های مذهبی در قرون وسطی را بيان کند.

١٤ــ جنبش رنسانس در اروپا را به اختصار شرح دهد.
١٥ــ در مورد معماری تئاتر در دوران رنسانس توضيح دهد.

١٦ــ علت به وجود آمدن صحنه های قاب عکسی در دوران رنسانس را به اختصار شرح دهد.
١٧ــ کسانی را که در بوجود آمدن صحنه های قاب عکسی نقش داشته اند نام ببرد.

١٨ــ نمونه های ساخته شده از تئاتر های با صحنهٔ قاب عکسی در دوران رنسانس را نام ببرد.
دوران  در  و …  گوش  سه  منشور های  و  پرسپکتيو  علم  از  طراحان  استفاده  و  صحنه  طراحی  مورد  در  ١٩ــ 

رنسانس توضيح دهد.
٢٠ــ انواع طراحی صحنه در دوران رنسانس را توضيح دهد.

تتااررييخخچچهه طططررااحیی صحنه
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معماری تئاتر در يونان باستان
ساختمان تئاتر در يونان باستان به شکل دايره بوده که دو سوم آن مخصوص نشستن تماشاگران و يک سوم آن مخصوص اجرای 

نمايش ها بود. قسمت های مختلف اين ساختمان های تئاتری (آمفی تئاتر  ها) به شرح زير است: 
١ــ تاترون (کاوه آ) و يا اوديتوريوم: تاترون که از کلمه تئاتر گرفته شده به معنی محل ديدن و مشاهده کردن است. قبل از 
به وجود آمدن ساختمان تئاتر، تماشاگران در سراشيبی دامنه تپه ها نشسته و به تماشای رقص، آواز های همسرايان و نمايش ها می پرداختند 
که اين محل را تئاترون می ناميدند. بعد ها همين قاعده در بنای تئاتر های يونان به کار گرفته شد و تئاتر های بسياری بدين شيوه بنا شد. 

از جمله تئاتر ديونيزوس که در دامنهٔ تپهٔ اکروپل بنا شد.
تاترون به شکل نيم دايره بود که محل نشستن تماشاگران به صورت پله پله و از سنگ ساخته می شد و علت ساختن تئاتر ها در 
دامنه تپه ها بيشتر به جهت سهولت در ساخت بنا بوده است. تماشاگران جهت تماشای برنامه ها، تشکچه هايی به همراه خود می بردند و 

از صبح تا غروب روی آن ها می نشستند. رديف های جلو اختصاص به کاهنان اعظم و مقامات مهم سياسی و اداری کشور داشت.
و                   می زد  حلقه  ارکسترا  اطراف  که  بود  طوری  تاترون  ساختمان  و  می شدند  تاترون  وارد  مختلف  راهرو های  از  تماشاگران 

سه چهارم آن را در بر می گرفت.
٢ــ ارکسترا: ارکسترا محلی بود دايره شکل در قلب و جلوی تاترون که تماشاگران در اطراف آن قرار می گرفتند و مخصوص 

رقص و محل همسرايان بود وگاهی نيز مورد استفاده بازيگران قرار می گرفت.
٣ــ تيمل: تيمل به معنی مذبح و قربانگاه، محلی بود دايره شکل در وسط ارکسترا که قبل از شروع نمايش در اين محل بزی را 

قربانی می کردند.
٤ــ پروسکنيون يا پروسينيوم: پروسينيوم که به معنی آوانسن امروزی است به قسمت جلوی صحنه اطلاق می شد که در اثر 

تحول و تکامل تئاتر ها به وجود آمد.
٥  ــ اسکن يا اسکين: اسکين که به معنی چادر يا کلبه است و همان صحنهٔ امروزی است. البته با توجه به معنی اسکين، 
گمان می رود محل تعويض لباس هنرپيشگان در انتهای پروسينيوم بود که در اثر گذشت زمان به پروسينيوم ملحق و محل اصلی اجرای 
نمايش ها گرديده است. در انتهای اسکين سه الی پنج در تعبيه می شد که در ميانی مخصوص ورود هنرپيشهٔ اول و در های چپ و راست 
مخصوص هنرپيشگان ديگر بود. ورود بازيگران از در سمت چپ نشانهٔ آمدن از راه های دور و ورود از در سمت راست نشانهٔ آمدن 

از راه های نزديک بود و نيز محل بزرگی برای قرار دادن وسايل و لوازم صحنه وجود داشته است.
ـ تئولوژيون: تئولوژيون يا پشت بام اسکين، محلی بوده است که خدايان و قهرمانان در آنجا ظاهر شده و با بازيگران به صحبت  ٦ ـ

می پرداختند.
٧ــ پارادوس: پارادوس راهرو های مسقفی بود که در دو طرف ارکسترا قرار داشت و آنجا محل ورود و خروج همسرايان 
بوده است. راهرو سمت راست نشانهٔ ورود از شهر ها و محل های نزديک و راهرو های سمت چپ نشانهٔ ورود از کشور ها و مکان های 

دور بود.
٨  ــ رامپ: رامپ سطح شيبداری بود که دو طرف پروسينيوم را با يک شيب ملايم به سطح زمين وصل می کرد.

٩ــ فوندال: فوندال که برای قسمت های انتهايی هر دکور ساخته می شد ابتدا از جنس چوب بود و سپس به صورت يک 
ساختمان با خصوصيات معماری زمان خود در آمد و در واقع همان قسمت انتهايی اسکين بود که سه يا پنج در، جهت ورود و خروج 
هنرپيشگان به ترتيبی که قبلاً توضيح داده شد در آن تعبيه شده است. بعد ها و به مرور زمان محلی در زير صحنه به وجود آمد که بيشتر 

در نمايش های افسانه ای مورد استفاده قرار می گرفت. در برخی از موارد به قسمت اسکين سقف نيز اضافه شده است.
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شکل ١ــ٢ــ نقشۀ تئاتر در اپيدوروس. اين تصوير صحنه های مرتفعی با يک ارکسترای کاملاً مدور را نشان می دهد 
که آمد و رفت به صحنه در آن از طريق سطوح شيبدار انجام می گرفت. چنيـن نقشه ای برای تئاتر هلنی غير معمول بود.

شکل ٢ــ٢

A A A =تئاتر ــ محل تماشاگران  B =ارکستر     C= محراب  D D = محلّی که در آن لباس می پوشيدند و خود را 

برای بازی آماده می  ساختند.   E E = صحنه    G G = پله هايی که از صحنه به ارکستر می رود    HH = مدخل 
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شکل ٣ــ٢ــ بازسازی تئاتر در ديونوسوس، چنان که در زمان لوکورگوس در اواخر سدۀ چهارم پيش از ميلاد بر پا بوده است.

شکل ٤ــ٢ــ روند تکاملی تئاتر يونان از ميدان رقص سنتی تا بنای تئاتر کلاسيک
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وسايل فنی و ماشين آلات صحنه و صحنه آرائی در يونان باستان
يونانيان باستان از وسايل فنی و ماشين آلات مختلفی در اجرای نمايش های خود استفاده می کردند و در اين خصوص پيشرفت 
قابل ملاحظه ای داشتند. موفق به ساختن ماشين آلات گوناگون مورد نياز نمايش های خود شده بودند و از آن ها به نحو بسيار مناسبی در 
نماياندن اهداف نمايش سود می بردند. آنان برای نشان دادن مناظر و مکان های مورد نظر در هر نمايش، گاه از چند منشور سه گوش به 
نام «پرياکتوا»١ استفاده می کردند. بدين ترتيب که آن ها را تحت زاويه خاصی کنار هم قرار می دادند و در روی هر وجه منشور موضوع 
خاصی را که مد نظر داشتند نقاشی می کردند و با گرداندن منشور هر يک از صحنه هايی را که لازم داشتند در مقابل ديد تماشاچيان 
قرار می دادند. ديواره های رنگ آميزی شد ه ای به نام «پيناکس»٢ نيز وجود داشت که در صحنه آرايی وسيله بسيار ساده ولی کاربردی 
بود. در طراحی صحنه از دکور های نمادگرايانه برای بيان موضوع استفاده می شد و گاه فقط يک نشانه مربوط به موضوع نمايشنامه 
کليه دکور صحنه را تشکيل می داده است و با وجود سادگی صحنه و دکور، عالی ترين اثر های نمايشی در آن زمان اجرا می شد و با 
تغيير مختصری که در دکور به وجود می آمد صحنه از نظر مردم کاملاً تغيير يافته تلقی می شد. بازيگران يا همسرايان با خارج شدن از 
صحنه و ورود مجدد و يا با گردش به دور ارکسترا تغيير مکان را نشان می دادند. طراحی های مربوط به نقاشی روی گلدان ها که از 
گورستان های آن زمان کشف شد ه اند نشان دهنده عمق و حس فضايی است که به کمک پرسپکتيو در اوايل قرن ٥ پيش از ميلاد به آن 
دست يافته بودند. يونانيان از اصول پرسپکتيو اطلاع داشتند و به نحو شايسته ای از آن استفاده می کردند. در زير به شرح تعدادی از 

مهم ترين ماشين آلات و وسايل فنی مورد استفاده در يونان باستان می پردازيم.
١ــ اکی کلما٣: اکی کلما نام وسيله ای چهار چرخه بوده است که جهت تعويض دکور به کار می رفته و يا در حين بازی جهت 

حمل انسانی که نقش مرد ه ای را بازی می کرد، استفاده می شده است و در برخی از موارد، اکی کلما جزئی از دکور محسوب می شد.
٢ــ مکين يا مکينا٤: نوعی جرثقيل برای به پرواز در آوردن خدايان و قهرمانان و يا معلق نگه داشتن آنان بوده است.

٣ــ پراتيکابل: سکو هايی چوبی بوده است که جهت امور مختلف از آن ها استفاده می شد و هنگام نياز به روی صحنه آورده 
می شد و پس از اتمام آن قسمت از بازی از صحنه خارج می شد.

٤ــ ارابه ها: ارابه ها که گاه توسط اسب کشيده می شد بيشتر برای تشييع جنازه مردگان و يا به عنوان تخت روان و يا به عنوان 
وسيلهٔ انتقال و جا به جايی مجسمه های خدايان، مشعل ها و روشنايی های ديگر به منظور القای شب، به کار می رفتند.

٥  ــ صحنه متحرک: ساخت صحنه متحرک ديگری روی صحنه اصلی در مواردی متداول بود که قصد داشتند زمين را از 
آسمان جدا کنند و عد ه ای روی زمين و عد ه ای ديگر در آسمان قرار گيرند و نقش خود را اجرا کنند.

همان طوری که گفته شد اين صحنه متحرک بود و می توانستند آن را به هر طرف که مايل بودند هدايت کنند. 
٦ ــ پله ها: پله های ارتباطی در زير صحنه و پله هايی که گاه روی صحنه از آن ها استفاده می شد از ديگر وسايل صحنهٔ آن 

روزگار به شمار می رفت.
٧ــ دستگاه های افکت: دستگاه هايی نيز برای توليد رعد و برق، باد و نور و غيره وجود داشت که در مواقع نياز مورد استفاده 

قرار می گرفت.

 Periaktoi ــ١
Pinakesــ٢
 Ekkiklema  ــ٣
 Mechane ــ٤
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معمار تئاتر هلنی
دوران هلنی می نامند.  ميلاد)  پيش از   ٣٢٣ ايران، هند و مصر (٣٣٦ تا  امپراتوری  اسکندرکبير را بر  دوران سلطه  مورخان، 

اسکندر فرهنگ و رسوم يونانی را سراسر قلمرو خود گسترش داد اما يونان همچنان مرکز اصلی فرهنگ باقی ماند.
مهم ترين وجه تمايز تئاتر هلنی با تئاتر يونانی رواج صحنه های مرتفع بود. اين صحنه ها ٢/٥ الی ٤ متر ارتفاع، ٤٠ تا ٤٢ متر 
درازا و ٢ تا ٤ متر عمق داشتند. در اين دوران صحنه، بزرگتر شد و رفته رفته از اهميت همسرايان کم و بر اهميت بازی بازيگران اضافه 

گرديد.

معماری تئاتر، صحنه آرايی، وسايل فنی و ماشين آلات صحنه در روم باستان
موقت  صحنه های  روی  در  نمايش ها  و  نداشت  وجود  روم  در  نمايش ها  اجرای  برای  ثابتی  محل  ميلاد  از  پيش   ٥٥ سال  تا 
سکو مانند، که در کنار ميادين و يا در کنار معابد احداث می شد، اجرا می شدند. تماشاچيان دور سکو های موقت ايستاده و به تماشا 
می پرداختند، بعد ها سکو هايی نيز جهت نشستن تماشاچيان ساخته شد و به تدريج صحنه و جايگاه تماشاچيان کامل تر شد. در سال ١٤٥ 
پيش از ميلاد تئاتری چوبی در شهر رم ساخته شد.اين تئاتر شبيه تئاتر های هلنی و با سه در ورودی به روی صحنه بود. ٩٩ سال قبل 
از ميلاد نقاشی فضا های معماری و علم «پرسپکتيو»١ به قدری پيشرفت کرده بود که براساس يکی از نوشته های باقيمانده از آن دوران، 
نقش های ترسيم شده بر ديوار های يکی از تئاتر ها به قدری واقعی به نظر می آمد که پرندگان سعی می کردند بر بام ساختمانی که در واقع 

نقاشی بود بنشينند و برای خود لانه بسازند.
در سال ٥٨ پيش از ميلاد تئاتر چوبی مجللی با ظرفيت هشتاد هزار نفر تماشاچی ساخته شد. اين تئاتر دارای سه طبقه با ٣٦٠ 

١ــ نشان دادن فضای سه بعدی روی کاغذ (دو بعدی) را علم پرسپکتيو يا مناظر می گويند.

شکل ٥  ــ٢ــ بازسازی يک تئاتر هلنی در افه سوس: به تيروماتا که هر يک به صورت يک صحنۀ پروسينيوم کوچک در آمد ه اند توجه شود.
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ستون بود. در ساخت طبقه اول اين تئاتر از سنگ مرمر، طبقه دوم از شيشه و طبقه سوم از چوب مطلاّ  استفاده شده بود. اين ساختمان 
که با سه هزار مجسمه تزئين شده بود از شکوه و عظمت فوق العاد ه ای برخوردار بود تا اينکه به سال ٥٥ پيش از ميلاد اولين تئاتر ثابت 
به صورت آمفی تئاتر های يونانی با نيمکت های سنگی توسط پمپی در شهر رُم ساخته شد. معبد زئوس در قسمت بالای تئاتر پمپی قرار 
داشت و هفده هزار تماشاچی مشتاق روی نيمکت های سنگی اين تئاتر می نشستند. اين اولين تئاتر ثابت روم با ١٥٠ ستون رنگارنگ 
نمايش  تماشای  تماشاچيان در آن به  عظمتی فوق العاده داشت که  مصنوعی  بارش آب  سيستم خنک کننده توسط  سنگی و  مرمرين و 

می پرداختند.
رومی ها اکثراً تئاتر های خود را در زمين مسطح بنا می کردند. (بر عکس يونانی ها که تئاتر ها را در دامنه کوه ها می ساختند). 
استفاده از ستون های زياد و طاق های قوسی از ديگر مشخصات تئاتر رومی است. ساختمان صحنه و تاترون به هم متصل بود و با 

ارتفاعی مساوی و به شکل دايره ساختمان واحدی را به وجود می آورد.
صحنه حدود ١٥٠ سانتی متر از زمين ارتفاع داشت و خط جلوی صحنه بر قطر دايره ارکسترا منطبق بود. به عقيدهٔ عد ه ای در 
قسمت جلوی د هانه صحنه شيار ها و گيره های مخصوصی جهت آويختن پرده وجود داشت ولی عدهٔ ديگری عقيده دارند اين شيار ها 

جهت اصلاح سيستم صدا (آگوستيک) تعبيه شده بودند.
صحنه های تئاتر های رومی بزرگتر از صحنهٔ تئاتر های يونانی بود و عمق صحنه تا ١٢ متر و د هانه صحنه از ٣٠ تا ٩٠ متر درازا 
داشت و در نتيجه امکانات بيشتری برای بازيکنان و استفاده از دکور در روی صحنه ها فراهم می شد. بر ديوار انتهايی صحنه سه و 
يا پنج در تعبيه می شد و گاه در هايی نيز در جناحين صحنه تعبيه شده و جلوی صحنه با ستون ها طاقچه ها و مجسمه های رنگی تزئين 
می کردند. بالای صحنه را گاهی به صورت مسقف در می آوردند تا ضمن محافظت صحنه از باد و باران به آگوستيک صحنه کمک 

کرده باشند.
محل استراحت و تعويض لباس و گريم بازيگران در قسمت بالای صحنه قرار داشت و در برخی موارد در کف صحنه، در هايی 
به شکل مخفی تعبيه می کردند تا در مواقع لزوم از آن ها استفاده شود. رومی ها در قسمت تماشاگران سايبان نصب کردند تا تماشاچيان 

در زير سايبان از آفتاب و باران در امان باشند.
صحنه آرايی رومی همانند صحنه آرايی يونانی ساده و سمبليک بود. شايد رومی ها اولين کسانی باشند که از پرسپکتيو به شکل 

گسترده در صحنه آرايی نمايش های خود سود می بردند.
نقاشان بسيار ماهری به کار صحنه آرايی می پرداختند و صحنه ها را به طور طبيعی نقاشی می کردند به طوری که اگر يک درخت 
طبيعی و يک درخت نقاشی شده در روی صحنه وجود داشت تشخيص آن دو برای تماشاچی مشکل بود. جوشيدن چشمه و غرق شدن 
صحنه درآن، آتش زدن خانه ای در روی صحنه و نمايش دادن جنگل های پر از انواع حيوانات در روی صحنه و عبور دادن ٦٠٠ 
قاطر در عرض صحنه و نمايش دادن ٣٠٠ گوی در روی صحنه و غيره، از نشانه های وجود يک دانش قوی صحنه آرايی در آن زمان 

و در ميان روميان است.
ماشين آلات و وسايل فنی مورد استفاده رومی ها شبيه دستگاه های يونانيان بود با اين تفاوت که رومی ها ضمن تقليد از يونانی ها 
به اصلاح و تکميل ماشين آلات علاقه فراوانی نشان می دادند و پس از اصلاح و تکميل آن ها و با تغيير نام هر يک از دستگاه ها، از آن ها 
در اجرای نمايش های خود سود می بردند. اصولاً رومی ها به فن و هنر برانگيختن شگفتی و اعجاز تماشاگران به خوبی آگاه بودند و با 

استفاده از ابزار های مکانيکی پيچيده در به وجود آوردن صحنه های عجيب و غريب سعی فراوان داشتند.



١٧

صحنه آرايی در روم باستان
با اينکه رومی ها در صحنه آرايی هم از يونانی ها الهام می گرفتند، ولی با ابتکار های خاص خود در اين زمينه بسيار پيشرفت 
کردند. رومی ها سليقهٔ خود را در استفاده از لته ها به خوبی نشان دادند و چنانکه گفته شد نقاشی ها به طبيعت بسيار نزديک بود و به طور 

کلی از وسايل و تجهيزات کامل تری برخوردار بودند. سه نوع صحنه آرايی در ميان روميان متداول بود:
١ــ صحنه تراژيک: که از يک قصر پادشاه تشکيل می شد و چند طبقه بود و با يک ظرافت و دقت خاصی نقاشی می شد.

٢ــ صحنه کميک: که از يک ميدان و يا يک خيابان و دو خانه که روبه روی هم قرار داشت تشکيل می شد.
٣ــ صحنه روستايی و چوپانی: که از يک دهکده با درختان و گيا هان تشکيل می شد.

شکل ٦  ــ٢ــ  نقشۀ تئاتر پمپئی که در اواخر 
دوران عظمت روم ساخته شده است. معبد ونوس 

در قسمت بالای نقشه و صحنه های بزرگ و پيچيدۀ 
آن به نام اسکينارون در پايين ديده می شوند.

شکل ٧ــ٢ــ صحنۀ تراژيک 
سرليو. از کتاب دوم معماری 
سرليو، چاپ ١٥٦٩، کتابخانۀ 
هنر های زيبا، دانشگاه اينديانا.



١٨

شکل ٨  ــ٢ و  ٩ــ٢ــ صحنه های کميک  و پاستورال (روستايی) سرليو. اين هر دو تصوير از 
کتاب دوم معماری سرليو، چاپ ١٥٦٩، برگرفته شد ه اند. کتابخانۀ هنر های زيبا، دانشگاه اينديانا.

شکل ١٠ــ٢ــ وسايل مکانيکی صحنه تئاتر



١٩

تئاتر قرون وسطی(معماری تئاتر ــ وسايل فنی و ماشين آلات ــ صحنه آرايی)
تغيير مذهب کنسانتين در سال ٣٣٠ ميلادی تأييدی است بر استيلای مسيحيت بر تمدن کهن يونان و روم. فرهنگ اروپايی طی 
١٢ قرن بعدی تحت سلطه و نفوذ کليسای کاتوليک درآمد. پس از سال های اوليه مسيحی معابد و تالار های تئاتر مکان های اوليه دعا 
و نيايش مسيحيان گرديد. مجسمه های فلزی را ذوب و مجسمه های سنگی و مرمری را از بين بردند و تئاتر های کهن را جايگاه اعتلای 
مسيحيت کردند، ولی در برخی از کليسا ها و صومعه ها تعداد کمی از کار های باارزش دوران کلاسيک در خدمت مسيحيت قرار گرفت 
و از خطر نابودی مصون ماند. کليسا های کاتوليک حدود دوازده قرن متمادی تئاتر ناپايدار خود را تغذيه کرد تا توانست با نياز های   
رو به رشد خود انطباق پيدا کند. تئاتر برای نفوذ مسيحيت در سرتاسر اروپا برای تبليغ ايمان و گسترش دين عيسی به کار گرفته شد. 

روش اجرای نمايش ها و وسايل اجرا نسبت به سيلقه های هر مملکت و مشخصات هر سرزمين و هر قوم متفاوت بود.
نمايش های اوليه در واقع قسمت هايی از مراسم مذهبی را به شکل استعاره مطرح می کرد، ولی بعد ها در اثر گسترش و تکامل 
نمايش ها، مراسم مختلف مذهبی به شکلی مستقل و به عنوان نمايش مذهبی ارائه شد. اين شکل از نمايش های مذهبی که فاقد زرق 
ديگر  به  بلکه  می شد،  محسوب  کليسايی  زبان  که  لاتين  زبان  به  تنها  نه  داشتند  جديد  عهد  و  عتيق  عهد  کتب  در  ريشه  و  بودند  برق  و 
زبان های هر سرزمين در ممالک گوناگون اجرا می شدند، اين مجموعه نمايش ها در واقع آينهٔ تمام نمايی از ايمان مسيحيت بود. صحنه 
تئاتر مسيحی همراه و همگام با نمايش توسعه و تکامل يافت. محراب اصلی کليسا فضای کامل و بسيار پر مفهومی برای استعاره های 
نمايش آن زمان فراهم آورد و با افزايش پرده های نمايش، صحنه نمايش نيز از محل گروه کر به سالن کليسا تغيير مکان داد. روحانيون 
نمايش های سادهٔ خود را در آن دوران روی سکو هايی دارای دکور ارائه می کردند که به طور موقتی بين ستون های سالن کليسا بر پا 
شده بود و عبادت کنندگان آن را به گونه ای احاطه می کردند. بعد ها درب های بزرگ کليسا باز شد و سکو های نمايش همراه با وسايل 
و تجهيزات مربوطه تغيير مکان داد و به وضعيت مکانی بهتری در محوطهٔ جلوی کليسا دست يافتند. گروه مردم مشتاق تجمع يافته در 
جلوی کليسا ها کم کم از قالب نيايشگران بيرون آمده و به تماشاگران نمايش مبدل شدند. در بيشتر شهر ها کليسای جامع، کانون اجرای 
ايفا می کرد و قبل از هر چيز خانهٔ خدا محسوب می شد و الهام بخش، متعالی،  نمايش ها بود که نقش معنوی و مادی خود را توأماً 
سرشار از زيبايی و رمز و حيرتی مقدس گونه بود و از جنبهٔ مادی از آن به عنوان دژ، مدرسه، بيمارستان، محل تجمع و اجرای نمايش 
استفاده می شد. از نمای کليسا ها به عنوان دکور استفاده می کردند و در مواقع لزوم دکور های مجزائی نيز ساخته و در جلوی کليسا ها 
قرار می دادند و بسته به موضوع نمايش ها که در ارتباط با ذکر مصائب حضرت عيسی و حواريون و غيره بود، دکور ها نيز تغيير می کرد. 

از معمول ترين صحنه ها ساخت صحنه های بهشت و جهنم بود که توسط هنرمندان مذهبی آن زمان به صورت دکور ساخته می شدند.

شکل ١١ــ٢ــ صحنه ای از يک نمايش مصائب در والنسين که در سال ١٥٤٧ ميلادی اجرا شده است. عمارت بهشت 
در سمت چپ و عمارت دوزخ يا دروازۀ جهنم در سمت راست قابل توجه است. عمارت هايی که بين اين دو مشاهده می شوند، 

هر روز نسبت به نياز نمايشنامه تغيير می يافتند. برای اجرای اين نمايش ٢٥ روز وقت لازم بود. کتابخانه ملّی پاريس



٢٠

شکل ١٢ــ٢ ــ نمايش مذهبی در داخل کليسا

شکل ١٣ــ٢ــ نمايش زنان مقدس در کنار مقبره که در عيد پاک توسط کشيشان در جلوی پلکان محراب اجرا می شد.



٢١

شکل ١٤ــ٢ــ مراسم مذهبی در داخل کليسا

شکل ١٥ــ٢ ــ نمايش در حال اجرا در بيرون از يک کليسای بزرگ جامع



٢٢

در قرون وسطی علاوه بر صحنه های ثابت داخل و خارج کليسا ها، صحنه های متحرک نيز در برخی از کشور ها از جمله انگلستان، 
اسپانيا، هلند،  بلژيک و غيره مرسوم و متداول بوده است. در واگن های نمايشی علاوه بر صحنه ای که جهت نمايش وجود داشت، محل هايی 
نيز در قسمت زير برای تعويض لباس  و گريم کردن بازيگران و غيره پيش بينی می شده است و گاه نيز از خود واگن به منظور مقاصد فوق استفاده 

می شد و نمايش در روی سکويی متصل به واگن اصلی اجرا می شد. 
در اواخر قرون وسطی محل اجرای نمايش ها با ر هايی نمايش از حاکميت کليسا به سرعت تغيير کرده و صحنه های ثابت نمايش 
به آمفی تئاتر  های رومی، ساختمان های مدوری که جهت نمايش ها و ديگر مراسم ساخته شده بودند، به بيمارستان ها، گورستان ها، حياط 
خانه های شخصی، دير ها و خيابان ها و ميادين بزرگ شهر منتقل شده و تماشاچيان بسته به نوع صحنه در يک طرف و يا سه طرف صحنه 

جمع می شدند و به تماشای نمايش ها می پرداختند.
از  صحنه ها  ارتفاع  و  اندازه  می شد.  داده  قرار  عمارت ها  مقابل  در  که  بود  شکلی  مستطيل  سکوی  صحنه ها،  معمول ترين  از 
تنوع بسيار زيادی برخوردار بود و شکل ثابتی برای صحنه ها وجود نداشت. نمايش ها در هر کشوری در محل های مخصوص اجرا 
می شدند از جمله در انگلستان بيشتر روی واگن های نمايشی، در فرانسه در روی يک صحنه طويل بر پا شده در نقاط مختلف از جمله 
ميادين و بيمارستان ها، در آلمان روی سکو ها، در اسپانيا روی شناور های متحرک، در ايتاليا روی صحنه های ثابت و يا واگن های 

نمايشی و در برخی از کشور ها مثل فرانسه گاه نمايش ها در بيمارستان ها نيز اجرا می شدند.
استفاده از ماشين آلات گوناگون به منظور به پرواز در آوردن شخصيت ها، ايجاد شعله های آتش در قسمت جهنم، بارش غذا 
و نان از آسمان به منظور سير کردن جمعيت گرسنه، پژمردن درخت روی صحنه، جوشيدن چشمه آب، ايجاد طوفان، بارش باران، 
راه رفتن حضرت مسيح بر سطح آب، بريدن سر، تبديل حيوانی به حيوان ديگر، ايجاد نور و  هاله توسط انعکاس نور مشعل يک سطح 

براق، ظاهر نمودن حيوانات وحشی و غيره در روی صحنه بسيار متداول بوده و تعداد زيادی از کارگران فنی در هر نمايش به کار گرفته 
می شدند.

شکل ١٦ــ٢ــ يک واگن که بالاتر از سطح زمين ساخته می شود تا بازيگران بتوانند به زير آن رفته و لباس هايشان را تعويض کنند.



٢٣ شکل ١٨ــ٢ــ بازيگران در حال اجرای نمايش در محوطۀ بيرونی يک کاروانسرای روستايی

شکل  ١٧ــ٢ــ نمايش ها احتمالاً هم روی واگن ها و هم در خيابان ها اجرا می شوند.



٢٤

شکل ١٩ــ٢ــ نمايش در حال اجرا در خانه يکی از اشراف

شکل ٢٠ــ٢ــ نمايی از بالا از اجرای نمايش در يک کاروانسرا



٢٥

شکل ٢١ــ٢ ــ اجرای نمايش با ايده های طراحی صحنه در صحنه اليزابتن

شکل ٢٢ــ٢ــ يک صحنه نمايش در کليسا



٢٦

رنسانس
رنسانس يا تولد دوباره يا تجديد حيات يا نوزايی، جنبشی است بسيار گسترده و پيچيده که نمی توان آن را در يک جمله کوتاه 
تعريف کرد. برخی از مورخان شروع رنسانس را از سال ١٣٠٠ می دانند ولی همگی بر تسلط و سلطه عناصر قرون وسطايی تا سال 
١٥٠٠ تأکيد دارند و بايستی اين نکته را در نظر داشت که همان نيرو ها و عناصری که به تدريج باعث سرنگونی فرهنگ قرون وسطائی 
بودند، در به  وجود آمدن رنسانس نيز نقش داشتند. به عبارت ديگر، بايد گفت اروپا پس از اينکه دوران «گوتيک»١ را پيروزمندانه پشت  سر 
گذاشت، برای به ظهور رساندن رنسانس، قرن چهاردهم را به نفس تازه کردن و مطالعه گذراند. ظهور رنسانس با سقوط فئوداليسم، رشد 
شهرنشينی و مقابله با تعاليم کليسائی و به قدرت رسيدن شاهزادگان به همراه بوده است. رنسانس بازگشتی است به ارزش های انسانی و 
زندگی زمينی و به قولی هدف رنسانس انسان گرايی بود ولی اين هدف با نيروی محرکه ای به نام فردگرايی دنبال می شد. شايد اطلاق 
عهد اکتشاف يکی از بهترين توصيف ها برای اين عصر باشد. کشفيات کريستف کلمب، ماژلان، واسکودوگاما و غيره، ديد علمی جديدی 
به انسان آن عصر دارد، به نحوی که ميل به اثبات مسائل مطرح شده در جامعه در انسان ها پيدا شد، تا جايی که ديگر حاضر به چشم بسته 

قبول کردن مسائل نبود.

معماری تئاتر در دورۀ رنسانس
با تمام توجهی که در دوران رنسانس به هنر نمايش وجود داشت ولی نمايش ها به مناسبت های گوناگون در سالن های فرهنگستان ها 
و يا دربار شا هان و يا در محوطهٔ کاخ ها و باغ ها اجرا می شدند و ساختمان های دائمی تئاتر با کندی به رشد خود ادامه می دادند. بعد ها 
اجرای نمايش ها به تالار های ضيافت و ديگر تالار های بزرگ شهر ها منتقل شد و در اين تالار ها بود که صحنه های تئاتر به تدريج شکل 
گرفتند و ساخته شدند. به عبارت ديگر بايد گفت نوآوری های پر زرق و برق در روی صحنه ها و اهميت دادن روزافزون عموم مردم 
به هنرنمايی، انتقال دائمی تئاتر را به مکان های مسقف ايجاب کرد و وجود فضای محدود صحنه های آن زمان لزوم استفاده بيشتر از 
پرسپکتيو و ضرورت جدائی پروسينيوم را ضروری کرد. در اين زمان مکان تماشاگران نيز به شکل مستطيل درآمد و در اطراف ارکسترا 
جايگاه هايی مخصوص شا هان و درباريان و مقامات بالای مملکتی ساخته شد و ارتفاع صحنه تا حد ارتفاق چشم تماشاگران بالا آمد. 
پرسپکتيو و کليهٔ عوامل صحنه ای طوری ترتيب داده می شدند تا بهترين نقطه ديد از آن جايگاه مخصوص باشد. صحنه ها معمولاً از 
يک قسمت مسطح در قسمت جلو و يک قسمت شيب دار در قسمت عقب صحنه (به جهت تشديد عمق صحنه) تشکيل می شدند. 

رواج دهنده اين نوع صحنه ها معماری به نام «سباستينو سرليو»٢ بود، که بين سال های ١٤٥٧ تا ١٥٥٤ می زيسته است.
قديمی ترين تئاتر دائمی به جا مانده از زمان رنسانس، تئاتر «اليمپيکو»٣ است که بين سال های ١٥٨٠ تا ١٥٨٤ ساخته شد.

محل تماشاگران در اين تئاتر به شکل نيمهٔ يک بيضی است و صحنه ای مستطيل شکل دارد و در قسمت انتهايی صحنه نمای 
ساختمانی با ستون ها و طاقچه ها و مجسمه ها و نقش برجسته ها قرار داشت، که به وسيله دو ورودی به پشت صحنه ارتباط پيدا می کرد. دو 

در ورودی در سمت راست و چپ و سه ورودی رو به روی تماشاچيان قرار داشت.
ايتاليا بنا شد، که  ١٥٥٢) در يکی از شهر های  پس از تئاتر اليمپيکو، تئاتر ديگری توسط «وينچنزو اسکاموتزی»٤ (١٦١٦ ــ 
جايگاه تماشاچيان به شکل نيم دايره بود و به عنوان يکی از تئاتر های باقی مانده از دورهٔ رنسانس از اهميت ويژ ه ای برخوردار است.   

١ــ Gotic ــ سبکی هنری که از اوايل قرن ۱۲ تا اواخر قرن ۱۴ ميلادی در اروپا رواج داشت.
Sebastino Serlio ــ٢
Teatro Olimpicoــ٣
Vinechnzo Scamozzi ــ٤



٢٧

ولی نزديک ترين تئاتر به تئاتر امروزی تئاتری است که توسط «جيامياتيستا آله واتی»١ در پارما ساخته شد که به «تئاتروفارنيز» معروف 
پيدا  رواج  اروپا  تمام  در  عکسی  قاب  اصطلاح  به  تئاتر های  که  است  بعد  به  اين  از  و  گرديد  افتتاح   ١٦٢٨ سال  در  تئاتر  اين  است. 
می کند و عد ه ای را عقيده بر آن است که تئاتر قاب عکسی نشأت گرفته از نقاشی های پرسپکتيوی است که اطراف آن ها کادربندی 

می شده است.
پيشرفت های همه جانبه در هنر نمايش را بايد مديون انتشار رسالهٔ «ويتروويوس»٢ دانست که دربارهٔ معماری رومن بود و در سال 

١٤٨٦ انتشار يافت که مرجع اصلی معماران و صحنه آرايان زمان خود بود و اهميتی همانند فن شعر ارسطو داشت.
چراغ های  و  شمع  وسيله  به  نورپردازی  متحرک،  دکور های  از  استفاده  «پرياکتوا»  از  استفاده  پرسپکتيو،  از  فراوان  استفاده 
نفتی که تا آن زمان مرسوم نبود و استفاده از ماشين آلات پيشرفته در روی صحنه از نوآوری ها و پيشرفت های صحنه آرايی دوران 
رنسانس به شمار می رود. در اين دوره از هنر نقاشی به نحو احسن در نشان دادن مناظر گوناگون استفاده می شد و تا اوسط قرن ١٧ 
اکثر صحنه های نمايش ها به پيروی از سنت کلاسيک منظره خارجی فضای مورد نظر را نشان می داد. قسمت بالای صحنه به صورت 
آسمان صاف و يا ابری نقاشی می شد و گاه پارچه ای را همانند چادری به روی صحنه می کشيدند. دکور از سه عنصر يعنی بال های دو 

طرف پرده های عقب و پرده پوششی بالای صحنه تشکيل می شد که هر سه قابل تعويض بودند.
ايجاد صحنه های طبيعی از جمله نشان دادن خانه ها، قصر ها، جنگل ها، صخره ها، آبشار، معابد، قايق های روی آب، جزيرهٔ 
شناور روی آب، بيرون آمدن يک دسته از خدايان و قهرمانان از يک باغ زير دريايی و فوران کوه آتشفشان و غيره از رويداد های عادی 

آن روزگار در روی صحنه ها به شمار می رفت.

صحنه آرايی (طراحی صحنه) در دوران رنسانس
قبل از دوران رنسانس دکور ها بسيار ساده بودند و طراحی صحنه و صحنه آرايی نزد عامه مردم اهميت چندانی نداشت. ولی 
کار  در  پرسپکتيو  هنر  شدن  وارد  با  می شود.  صحنه  طراحی  متوجه  عمومی  خواست  و  توجه  دوره  اين  در  کلاسيک  درام  احياء  با 
طراحی صحنه اين توجه به نهايت خود می رسد. بايستی متذکر شد که در نظر تعدادی از مردم پرسپکتيو عملی مشابه جادوگری به شمار 

می رفت. تلفيق و ترکيب لته های دکور با پرده های نقاشی پرسپکتيودار از قرن پانزدهم معمول شد.
نمايش ها وجود  سه نوع دکور در  يافتند و معمولاً  تکامل قابل توجهی  زمان  نورپردازی در اين  وسايل  ماشين آلات صحنه و 

داشت.
١ــ دکور تراژدی که متشکل از يک اتاق، يک يا دو خيابان و دو طاق در طرفين با ستون ها، سنگ فرش ها و مجسمه ها و ديگر 

اشيايی که شايسته شا هان و بزرگان بود.
٢ــ دکور کمدی متشکل از يک ميدان و چند خانه و يا يک اقامتگاه خصوصی همراه با ايوان ها و رديف پنجره های خانه ها بود.

٣ــ دکور روستايی که متشکل از کوه ها، رودخانه و ساير مناظر طبيعی بود.
رفته رفته دکور های متعدد و پيشرفته ديگری به وجود آمد که رونق چشمگيری به کار طراحی صحنه داد. دورهٔ رنسانس در قرن 

١٥ و ١٦ به اوج خود رسيد و علاوه بر ايتاليا در فرانسه، اسپانيا، انگلستان و ديگر کشور های اروپايی توسعه يافت.
«آريستوتيله داسانگو» و «سباستينو سرليو» در ايتاليا، «يان» و «ردمان دووريس» در هلند، بلژيک و آلمان از معروف ترين طراحان 

صحنه دوران رنسانس به شمار می روند.
 ـ ١ Jiamiatista Ale Vaty ـ
 Vitroviyosــ٢



٢٨

شکل ٢٣ــ٢ــ نمای داخلی تئاتر واليمپيکو به صورت کنونی

شکل ٢٤ــ٢ــ نقشه تئاتر واليمپيکو

شکل ٢٥ــ٢ــ ديوار پروسينيوم 
تئاتر و فارنيز در پارما ــ ايتاليا



٢٩

شکل ٢٧ــ٢ ــ وسيله ای برای کم کردن نور. با پائين 
آوردن استوانه های بالائی نور کم و با بالا بردن نور زياد می شود.

شکل ٢٦ــ٢ــ نقشه تئاتر و فارنيز در شهر پارما ــ ايتاليا



٣٠

خود آزمايی 
فصل دوم

١ــ قسمت های مختلف معماری آمفی تئاترهای يونان باستان را نام ببريد.
٢ــ در مورد هر يک از قسمت های مختلف معماری آمفی تئاترهای يونان باستان توضيح دهيد.

٣ــ وسايل و ماشين آلات فنی مورد استفاده در صحنه های تئاتر يونان باستان را نام ببريد.
توضيح  را  باستان  يونان  تئاتر  صحنه های  در  استفاده  مورد  فنی  ماشين آلات  و  وسايل  از  يک  هر  کاربرد  ٤ــ 

دهيد.
٥  ــ تفاوت های معماری تئاترهای هلنی با معماری آمفی تئاترهای يونان باستان را بيان کنيد.

٦  ــ در مورد معماری آمفی تئاترهای روم باستان توضيح دهيد.
٧ــ در مورد وسايل و ماشين آلات فنی مورد استفاده در صحنه های تئاتری روم باستان توضيح دهيد.

٨   ــ انواع صحنه آرائی در روم باستان را بيان کنيد.
٩ــ محل اجرای نمايش ها و معماری تئاتر در قرون وسطی را توضيح دهيد.

١٠ــ تکامل نمايش های مذهبی و محل اجرای نمايش ها در قرون وسطی را توضيح دهيد.
١١ــ در مورد وسايل فنی مورد استفاده در تئاترهای قرون وسطی توضيح دهيد.

١٢ــ صحنه آرائی نمايش ها در قرون وسطی را توضيح دهيد.
١٣ــ موضوعات مختلف نمايش های مذهبی در قرون وسطی را بيان کنيد.

١٤ــ جنبش رنسانس در اروپا را به اختصار شرح دهيد.
١٥ــ در مورد معماری تئاتر در دوران رنسانس توضيح دهيد.

١٦ــ علت به وجود آمدن صحنه های قاب عکسی در دوران رنسانس را به اختصار شرح دهيد.
١٧ــ تعدادی از کسانی را که در به وجود آمدن صحنه های قاب عکسی نقش داشته اند را نام ببريد.

١٨ــ نمونه های ساخته شده از تئاترهای با صحنه قاب عکسی در دوران رنسانس را نام ببريد.
دوران  در  و ...  گوش  سه  منشورهای  پرسپکتيو،  علم  از  طراحان  استفاده  و  صحنه  طراحی  مورد  در  ١٩ــ 

رنسانس توضيح دهيد.
٢٠ــ انواع طراحی صحنه در دوران رنسانس را توضيح دهيد.


